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خاطراتاوباماپرفروشترینکتاب
تاریخشد

خاطرات  کتاب 
با  اوباما  میشــل 
عنوان »شــدن« 
بــه  تبدیــل 
پرفروش تریــن 
تاریــخ  کتــاب 
شــده  جهــان 
اســت. به گفته 
ن  لا مســئو
ت  ا ر نتشــا ا
این  پنگوئــن، 
کتــاب تاکنون 
ن  1 میلیــو 0

نسخه از زمان انتشارش در ماه نوامبر فروخته 
است.

توماس را به مدیر اجرایی پنگوئن می گوید: 
»این انتشــارات به خاطر چــاپ این کتاب 
نزدیک به 3درصد افزایش درآمد داشــته که 
این رقم درطول 183 سال عمر این انتشارات 

بی سابقه بوده است.«
انتشــارات پنگوئن قــراردادی نیز با باراک 
اوباما بــرای نوشــتن خاطراتــش در زمان 
ریاســت جمهوری در کاخ سفید منعقد کرده 

است.
این انتشــارات در همان مــاه نوامبر اعلام 
کرده بود که کتاب خاطرات میشــل اوباما در 
دو هفته اول رکورد فروش کتــاب در تاریخ 

این انتشارات را شکسته بود.
میشــل اوبامــا همســر بــاراک اوبامــا 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا در این کتاب 
به مشــکلات ازدواجش ازجمله سقط جنین 
اشاره کرده است. او گفته است چطور پس از 
دوبار حاملگی بی ســرانجام، با لقاح مصنوعی 

بچه دار شده  است.
اوباما در این کتــاب همچنیــن از دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده و 
گفته اســت هرگز او را به خاطر گفتن این که 
شــوهرش متولد آمریکا نبــوده و به همین 
خاطر رئیس جمهوری مشــروعی نیســت، 
نمی بخشد. وی نوشــته است؛ این کار ترامپ 

خانواده او را در معرض خطر قرار داده بود.

قفسه
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موزیک ویدیوی فیلم سینمایی »غلامرضا تختی« كه روزهای اكران »غریبانه« خود را پشت سر 
می گذارد، منتشر شد. صدای فرهاد مهراد در قطعه »مرد تنها« روی صحنه هایی از فیلم بهرام توکلی 
قرار گرفته است. »مرد تنها« ترکیب درستی در وصف تختی است؛ کسی که حالا روی پرده های 
سینمای کشورِ خودش هم تنهاست! ساخت این کلیپ بر عهده آرش وزیری تبار است. قطعه »مرد 
تنها« اثر ماندگار فرهاد مهراد با شعر شهیار قنبری و آهنگســازی اسفندیار منفردزاده است. اگر 

می خواهید این موزیک ویدیو را ببینید، کافی است به صفحه فیلم تختی در اینستاگرام سری بزنید.

تلاقی
»فرهاد«و»تختی«

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

آپاراتچی

متریششونیم
۳,۹۲4,1۲۲,۰۰۰

چهارانگشت
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پرفروشترینفیلمهایهفته

رحمان 1400
۵,۸۶۷,۲۶۷,۰۰۰

کارگردان: منوچهر هادی، 
تهیه کننده: علی ســرتیپی، 
ژانر: کمدی، بازیگران: محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، 
غلامرضا نیکخواه، ساره بیات، بهرام افشاری و با حضور مهران مدیری

فیلم منوچهر هادی صدرنشــین مطلق این روزهای جدول 
فروش است. »رحمان 1400« در آستانه 20میلیاردی شدن قرار 
دارد. این فیلم پس از 3 هفته در کل 1۹,1۸۹,۵۹۸,000 فروش 
داشته است. منتقدان بسیاری استقبال از این فیلم را برابر عدم 
استقبال از فیلم »تختی« قرار داده اند. رحمان )سعید آقاخانی( 
آبدارچی یک شرکت است و پزشک به او اعلام کرده که به زودی 
از دنیا خواهد رفت. از این جهت رحمان فکری به سرش می زند تا 

از مرگ خود برای خانواده سودی حاصل کند اما...

ســعید  کارگــردان: 
تهیه کننــده:  روســتایی، 
سیدجمال ساداتیان، ژانر: اجتماعی، بازیگران:  فرهاد اصلانی، 

پیمان معادی، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار
»در بزنگاه روزهای ســخت، اعتیاد و مواد مخدر هم گریبان 
زندگی مردم این شهر را رها نمی کند...« این جمله را سازندگان 
»متری شش ونیم« درباره فیلم شان گفته اند. جدول فروش این 
هفته دقیقا مثل هفته پیش اســت و فیلم سعید روستایی در 
جایگاه دوم قرار دارد. »متری شش و نیم« با اکران در 1۵2 سینما 
3,۹24,122,000 فروخت و پس از سه هفته 31میلیاردی شد.

حامــد  کارگــردان: 
تهیه  کننده:  محمــدی، 
حمید پنداشته، ژانر:  کمدی، بازیگران: جواد عزتی، امیر 

جعفری، ماییداوی وییز و مونا فرجاد
»چهارانگشــت« که هفته گذشــته فروش بیش از 
2میلیارد را تجربه کرده بود، این هفته 1,633,۸۵0,000 
فروخت. این فیلم قصه دو دوست است که برای اتمام یک 
کار ناتمام به کامبوج ســفر می کنند اما درگیر اتفاقاتی 
می شــوند. »چهارانگشــت« در کل ۵,4۵7,774,000 

فروش داشته است.
   ارقام ذکرشده

فروش هفتگیِ فیلم ها به تومان است.

»فکرنکنتنهایی«
منتشرشد

کتاب »فکر نکن تنهایی« از الیف شافاک 
منتشر شد. این کتاب با ترجمه صابر حسینی 
در ۲۳۶ صفحه با شــمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 
قیمت ۳۶ هزار تومان در نشر مروارید عرضه 
شده است. شافاک  در استراسبورگ فرانسه 
از والدینی ترک به دنیا آمد و پس از جدایی 
والدین به همراه مادرش به ترکیه بازگشت. او 
از دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا لیسانس 
روابط بین الملل و فوق لیســانس مطالعات 
زنان و دکترای علوم سیاسی گرفت. شافاک 
۱۰ رمان به انگلیســی، ترکی و فرانســوی 
منتشــر کرده که بعضی از آنها هم به فارسی 
ترجمه شده اســت: آینه های شهر، شپش 
پالاس، ملت عشق، شرافت، مرید معمار و... 
در نوشــته پشــت جلد »فکر نکن تنهایی« 
می خوانیم: »فکر نکن تنهایی« آخرین کتاب 
الیف شافاک است که در  سال ۲۰۱۸ منتشر 
شد. او در این کتاب به موضوع های مختلفی 
همچون ادبیات، هویت زن، مسائل اجتماعی 
و زندگی شــخصی خــود پرداخته اســت. 
برایت با کلمات پیچک ها بافته ام. شــب ها 
که چشم هایت را می بندی، وسط آن لحظه  
بی همتــای خواب و بیداری هســتی، وقتی 
میان جن ها تک و تنها می مانی، آنها را ببویی 
و به یاد بیــاوری. برایت لباســی از حرف ها 
بافته ام تا با افتخار بپوشی و هیچ وقت سردت 
نشود. لباســی از مخمل ضخیم، با نخ هایی 
طلایی. اولین حرف اسمت را رویش دوختم؛ 
بی صدا و صمیمانه، بی آن که کســی باخبر 
شود، درست مثل سوگندی که تنها خداوند 

آن را می شنود. 

انه
بخ

کتا تصویرمعشوقبردیوارآجری
موزهسینما

ســمیرا طیبا، نقاش طرح هــای خیابان 
ولیعصر اســت. حتما موقع گشت وگذار در 
این خیابان طولانی و خاطره انگیر، کارهای 
او را دیده اید. طیبا حالا نقاشــی هایش را در 
نمایشــگاهی با عنوان »گرادیــوا« به موزه 
سینما برده اســت. »گرادیوا« که از تحلیل 
زیگمونــد فرویــد از کتاب ویلهلم ینســن 
)نویسنده دانمارکی( می آید، معرف تصویر 
معشوق است، معشوقی که تنها تا آن حد به 
هذیان عاشق تن می دهد که عاشق را در رها 
شدن از آن هذیان یاری کند. قهرمان گرادیوا 
عاشقی افراطی اســت؛ آن چه را که دیگران 
فقط از آن یــاد می کننــد، او در اوهام خود 
می بیند. گرادیوا انگاره زنی که او نادانســته 
دوستش دارد، همچون شــخصیتی واقعی 
پنداشته می شــود و این هذیان او است. زن 
برای آن که او را به ملایمت از بند این هذیان 
برهاند، نخست از هذیان او متابعت می کند؛ 
اندکی در هذیان او مشارکت کرده، تا توهم او 
را تا حدی ابقا کرده، مرد رویا پرور را ناگهان و 
بی مقدمه از خواب خود بیدار نکند، رفته رفته 
افسانه و واقعیت را یکی کند. »دیوار آجری« 
دیواری است که در ضلع غربی فضای  داخلی 
کافه ســینما )باغ فردوس( قــرار دارد و حالا 
نجواهای  عاشقانه بسیاری شنیده. این دیوار 
از بارِ غمِ ســکوتِ پشتِ میزنشین های تنها، 
فرونریختــه که هیچ بلکه شــادیِ  مهمانانِ  
جشــن ها اســتوارترش کرده  است. نمایش 
نقاشــی های های ســمیرا طیبا به انتخاب 
رامین سعیدیان از روز گذشته آغاز شده و تا 

۲۰ اردیبهشت ادامه  خواهد داشت.

ب
قا

 »عصر جدید« جُدا از استعدادهای دَم دستی و معمول، میدانی برای حضور هیجان انگیز هنرمندان زیرزمینی شده است

علیخانیدرفستیوالهیپهاپ!
 نمایش شاخه های مختلف هنرهای زیرزمینی در برنامه  علیخانی چه پیامدهایی دارد؟

امیر هاتفی نیا
روزنامهنگار

»طرفدارهتویصداوسیماکارمیکنه،ولی
میگهمنمستقلم.اصلاجوکهچنینحرفی.«

علیسورنا
بیت باکس، بریک  دنس و گرافیتی را کمترکســی 
می شناخت. احسان علیخانی دنبال همین ناشناخته ها 
و  کمترشناخته شده ها بود. این طور شد که مُجوز پیوند 
»هیپ هاپ« و »تلویزیون« را گرفت. او  اخذمجوزهای 
بسیاری را در کارنامه  خود دارد. انگار قرار است بسیاری 
از نخستین ها در سیمای  جمهوری اسلامی به دست 
علیخانی رقم بخورد. او مجریِ پُرطرفدار و درعین حال 
حرف گوش کنِ  صداوسیماســت. »عصر جدید« مُزد 

این دو فاکتورِ علیخانی به حساب می آید! 

هیپ هاپ جنبشــی فرهنگی اســت 
که از چهار عنصر تشــکیل شــده است. 
وقتی که می خواهیم حضور این جنبش 
در تلویزیون را بررســی کنیم، به »رپ« 
و چند نام می رســیم؛  شهاب حسینی، 
مهران مدیــری و رضا عطــاران. آنها در 
اواخر دهه  70 و اوایل دهــه  80 در اجرا  و 
سریال هاشان از رپ بهره بُردند. عطاران 
این تجربه را حتی در کارهای بعدی اش 

هم تکرار کرد.  رپ خوانیِ او هنــگام افطار در ماه رمضان 
پخش می شد و همین مسأله یک هنجارشکنی به حساب 
می آمد.  رپ که پیش تر در رســانه های رسمی به عنوان 
نشانه  شیطان پرستی، شرارت و وندالیسم معرفی می شد، 
حالا به ایرانی ها سلام می کرد. »خانه به دوش«، »متهم 
گریخت« و »ترش وشیرین«  سریال های عطاران اند که 
تیتراژ آنها با استفاده از موسیقی رپ ساخته شده. شهاب 
حسینی هم مجریِ  برنامه ای به نام »اکسیژن« بود که از 

شبکه دو پخش می شد. او یک قطعه  رپ در »اکسیژن« 
خواند که  در زمان خودش کلی مورد استقبال قرار گرفت. 
»خندوانه« هم مدت هاســت که با توسل به شاخه های 
 مختلف هیپ هاپ سعی می کند با هیجانِ بیشتری تولید 
شود. خندوانه ای ها در قسمت های مختلف  برنامه شان 
از بیت باکس، رپ و گرافیتی اســتفاده کرده اند.  رپ در 
تلویزیون ایران معمولا در دوحالت رُخصتِ حضور پیدا 
می کند: مســخره بازی یا مُجرم انگاری.  مهران مدیری 

پیشگام استفاده  مسخره آمیز از رپ است. 
وزنه  اصلیِ این ماجرا هــم بر دوش جواد 
 رضویان می افتد. ایــن بازیگر انگار توجه 
ویژه ای به رپ دارد. او در ســریال سروش 
صحت هم در  جایگاه یک رپر قرار گرفت. 
رضویان حتی چندوقت پیش در خندوانه 
اجــرای رپ داشــت . وقــت دیگری  که 
صداوسیما سراغ این شاخه از هیپ هاپ 
می رود، زمان کاراکترسازیِ منفی  است. 
آنهایی که قرار  است دُزد، عیاش و شَرور نشان داده شوند، 
شیفته  رپ اند! شخصیت مانی در سریال »بچه مهندس« 
 مصداق دقیق این حرف اســت. او تُخس، جِلف و شَــر 
به تصویر کشیده شد و خانواده ای ازهم پاشیده داشت .    در 
واقع می توان گفت صداوســیمایی ها معمولا وقت هایی 
ســراغ رپ می روند که دو نوع کاراکتر دارند:   شرور و بد 
یا لوده و مسخره! درک آنها از هیپ  هاپ اغلب همین قدر 

سطحی و نادرست است. 

پیوندهیپهاپوصداوسیمابهکجابرمیگردد؟

هدف تلویزیون از میــدان دادن به خانــواده ای که هیچ 
اعتقادی به کاروبارشان ندارد، چیست؟ آیا آنها برابر  حضور 
همه جانبه و موثر این خانواده کم آورده و مُجاب شده اند؟ یا با 
عرصه دادن به فکر قرائت های جدید  و ابتر از این فرهنگ اند؟ 
پاســخ به این پرسش ها ساده اســت. کافی ا ست نگاهی به 
سازمان صداوســیما و  رویکردش بیندازیم. آن وقت متوجه 
می شــویم که این رســانه به هیچ وجه مواجهه همدلانه ای 
با هیپ هاپ  ندارد. اصلا نمی تواند هم داشــته باشــد. زهرا 
چخماقی یکی از کارمندان تلویزیون اســت که گزارشــی 
 تخریبی   علیه هیپ هاپ   ایران   ســاخته. او در یک دقیقه با 
ترکیب های زیر بــرای کوبیــدنِ   رپ   زور می زند:   »خیلی 
ذهنو درگیر می کنه؛ خیلی تنده؛ خوشم نمیاد؛ موادمخدر؛ 
قانون شکنی؛ جملات مبتذل و تحقیرآمیز؛  آشفتگی؛ نمی شه 

جلوی خونواده و حتی دوســت ها گوش داد؛ بی اعتنایی به 
ساختارهای شعری و  قافیه سازی؛ درست صحبت نمی کنن؛ 
رپ و حرف هاش تأیید اجتماعــی نداره؛ مواجهه با مفاهیم 
پوچ گرا،  افسرده و پُر از ناســزا .« به قول »فدایی«    در    »جعبه 
جادویی«، »ندارم حسی به عشقی  که تحمیل شه از  جعبه  
جادویی/نمی شه سربسته حرف زد/وقتی  آینه نشون می ده 
سرباز هرشب/عقلم می گه بجنگم بشکنم  مرزهای فلزی رو/

به تلویزیون   نشم خیره/یه جعبه که به زبونای مختلف چرند 
می گه/در حدی که/جنگ  شده سینمای حضار و  .... از طرفی، 
داورانِ این میدان چه کســانی اند؟ آیا صلاحیت نظردهی 
درباره   هیپ هاپ را دارند؟ نگاه ها و ســوال های داوران نشان 
می داد که آنها نخستین برخورد -دست کم- مستقیم شان  با 

هیپ هاپ را در »عصر جدید« تجربه کرده اند! 

 »زیرزمین«، »اعتراض«، »فرهنگ«، »اســتقلال«...؛ 
اینها واژه هایی انــد که روز به روز کمرنــگ و  کمرنگ تر 
می شــوند. چهره های تریبون دارِ هیپ هــاپ مُدام زور 
می زنند تا اصل های ریشه دار را از این  فرهنگ جُدا کنند. 
همین هم می شود که رسانه  جریان اصلی، مَقر جولان 
مدعیان جریان فرعی می شــود.  این میــزان از قرابت 
بی سابقه است. همه  اینها درحالی اتفاق می افتد که یکی 
از ویژگی های هیپ هاپ  عدم وابستگی به رسانه هاست. 
دلیلش هم واضح اســت:   هیپ هاپ خود رسانه است. 
شما چه رســانه ای را  کارآمدتر از »خیابان« و »دیوار« 
سراغ دارید؟ به قول »الون« )پیشگام گرافیتی در ایران(، 
»هنرمنــد  زیرزمینی   به محض آن که به فکر ســاختن 
برج وبــارو از   هنر خود شــود، از   زیرزمین   فاصله خواهد 
گرفت؛  چراکــه در این جا خود را تابــع الگوی پله های 
ترقیِ   سیســتم   می کند. حتی اگر شــعارها یا پوششی 
 آزادی خواهانه به کارش بدهد، بــاز هم در پایه  کار خود 
تابع سیستم عمل می کند و این تناقض با حرف یا  سکوت 
رفع شدنی نیست؛ بلکه تنها عمل و روش انتخاب عملیِ 

هنرمند می تواند زیرزمینی و  پیشرو بودنش را نشان دهد. 
ســاحتی از هنر را زیرزمینی باید دانست که آگاهانه به 
تمامی این الگوها  پشت کرده است .   هنرمند زیرزمینی  
 به عمق مــی رود و از آن جاکه خود باید روشــنی بخش 
مسیرهای نهفته  و ناگفته  زیرِزمین باشد، از پله گریزان 
است. چه بســیار دوســتانی که هم زیرزمینی اند و هم 
با همین  برچســب و نام، فعالانه به دنبال شــرکت در 
فستیوال ها و جشنواره ها فرم پُر می کنند و در بهترین و 
 تکامل یافته ترین حالت نظرشان این است که به هرحال 
باید از این تریبون ها استفاده کرد تا این آثار یا این  صدا به 
مخاطبانِ بیشتری برسد! اما دوستانِ من! »زیرزمینی« 

یک برچسب بازاریابی نیست .  « 
شسته رفته بنویســم: ما همان طور که در رپ باید 
افراد بی مایه ای مثل »لیتو« داشــته باشیم تا شیفته  
»رض«، »نویــد«،   »ســورنا« و »پیکار« شــویم؛ در 
بیت باکــس و بریک دنس هم لابد بایــد »لیتو«های 
کم ارزشی داشته باشیم تا قدر  سورناهایش را بدانیم. 

همان ها که قیمت ندارند، اما قیمتی ترین اند! 

اهالیخانوادههیپهاپ
چرابهتلویزیونمیروند؟

از  آن دســته  ادعــای  مهمتریــن  شــاید 
هیپ هاپی هایی که به تلویزیون می روند، معرفی 
این فرهنگ به مردم  باشد. آنها مدعی اند که مردم از 
این راه با فرهنگ هیپ هاپ آشنا می شوند و درک 
درستی نسبت به  عناصرِ آن پیدا می کنند. اما آیا 
صداوسیما و برنامه سازانش دنبال تبیین اصول 
هیپ هاپ اند؟! آیا آنها  اصلا اســمی از هیپ هاپ 
به میان می آورند؟ این اجــازه را دارند؟ یا این که 
فقط دنبال گزینه   سرگرم سازی اند؟! صداوسیما 
چیزی به هیپ هاپ اضافه می کند یا چیزی از آن 
می گیرد؟ این فرصت منجر به شناخت و همراهی 
مردم می شود یا کالایی سازیِ هیپ هاپ؟ وقتی 
اهالیِ این خانواده مثل بقیه   فرهنگ ها و هنرها روی 
زمین و بر صفحه  تلویزیون حاضر می شوند، چطور 
می توانند از رویارویی  با جریان اصلی حرف بزنند؟ 
اصلا جریان اصلــی ای باقی می ماند؟ این چیزی 
ا ست که دقیقا آن گروهِ  محافظه کار می خواهند: 
یک هیپ هاپ تقلیل یافتــه درحد دیگرهنرها و 
سرگرمی ها. چیزی شبیه به هنرِ  همان آدمی که 
به خودش موز می چسباند یا شبیه به هنر فردی 
که روی سرش چوب خرد می کرد .   به قول   »نوید 
مرداب«، »تجاری سازی مفاهیم هنر زیرزمینی 
برای دیده شــدن و پول درآوردن در هــر ابعاد و 
 جایگاهی که باشد بی ارزش است. هنر حتی اگر 
اسم هیپ هاپ را یدک بکشد و بی دغدغه باشد، 
مثل مداد  بی مغــز می ماند؛ هرچقــدر که آن را 

بتراشی، چیزی نیست!« 

مابهکدامرسانهمیرویموباچهآدمهاییسَروکارداریم؟

مگرهیپهاپخودشرسانهنیست؟


